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 چکیده
که برای اقعان در روایات بسهیار  ،مطهرح شهد، الکةافع کتهاببهه خصهوص  ،شهیعی آثاری 

 - سهّال ایهن بهه پاسخ برای اقعان مترتب باشد؟ شود این آثار برمی عظیم است و یگونه
 -ینین آثار عظیمهی را بهه دنبهال دارد و یرا وایات ییست در ر مّمنکه مقصود از اقعان 

 شههدیم بههرآن ،الکةةافعکتههاب  در مولههود روایههات مجموعههه بههه تولههه و تحلیلههی روش بهها مهها
 ،آثههار و ارکههان ایههن بهها مناسههب کههاملاً  مصههداقی و امعنهه اقعههان، از مههراد کههه دهههیم نشههان تهها

 از او تمهای  سهبب و عامهل مهانای بهر روشهن اینشهانه عمل این و بود، بیت اهل نظر مقصود
 ریههات یهها کههه اسههت مههّمن ضههروری رالههت رفههع از مصههداقی اقعههان و .اسههت مههّمن غیههر

گهر کهه نحوی به ،او ایمانی ریثیت یا است متوق  آن رب او مادی  بهه را او ،نگهردد بهرآورد، ا
 ایههن بههین منطقههی ارتبههاط ،دیگههر سههوی از و کشههاندمههی بیههت اهههل دشههمنان سههوی بههه البهار

 ایهن بیهان بهرای کلینهی توسهط آخهر ردیث و اول روایت خاص لایگا، و روایات مجموعه
 . شودمی داد، نشان مقصود
  .رب ایمان ،ارتیاج تان مّمن،: اقعان هاکلیاژ  ه

 مقدمه
کهههه تهههرینمههههمیکهههی از  توانهههد انسهههان را در فههههم صهههحی( مقاصهههد اههههل بیهههت و مهههی مسهههائلی 

کندهای در مجموعه :نامعصوم کم   بهه  ههایکیبصحی( از الفاظ و تر شناخت ،روایى 
یههت ارکههان و توصههیه ، بههه ویههه،کههار رفتههه در روایههات اسههت گههر ایههن الفههاظ موضههوع و محور هههای ا

گهر موضهوع ایهن ارکهان  ؛مولود در محتوای روایات را نی  به خود اختصاص داد، باشد کهه ا یرا 
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 .ملی مناسب ببریمایم از مفاد روایات بهر، علمی و عنتوانسته عملاً  ،شناخته نشود
کههه در روایههات مههورد  کیههدیکههی از موضههوعاتی  گرفتههه و آثههار مهمههی بههر آن مترتههب شههد، تأ ، قههرار 

که در ابتدای ذهن خوانند، این روایات را به خود معطوف میسّال .است مّمناقعان   ،کنهدی 
کهه مگهر اقعهان یهه اهمیتهی دارد  کهه ینهین آثهار عجیهب و بسهیار ارزشهمند بهرای آن ایهن اسهت 

 ؟ییسهت بهرای بهار، ایهن در روایهت تعهدد دارد؟ ولهودهها آن بهین تناسبی یه ؟بیان شد، است
  ؟است شد، انجان غرضی یه با الکافعکتاب  در روایات این یینش

که سنجه ایمان انسان در برخی از روایات ایهن  لاآن استبعاد خوانند، از این موضوع است 
کههاوش در شههناخت مفهههون  تضههروربنههابراین،  .بههاب ییهه ی بیشههتر از اقعههان بیههان نشههد، اسههت

بسهیار  سّالو تعیین ردود و ص ور این موضوع برای رفع استبعاد و لواب به این  مّمناقعان 
کاوشهی مسهتقل بهرای پاسهخ بهه  الکةافعکتاب از شروح مولود بر  از قرفی به غیر .پررنش است

و پاسهخ بهه ایهن نگرانهی تهالی   شود و شروح هم برای پاسخ به این رویکردنمی یافتسّال این 
 .نمایدمی ها باز نیاز به پژوهش مستقل ضروریبا ولود این شرحبنابراین،  اند.،نشد

یههم تهها بههه ایههن مقمهها در ایههن   ت پاسههخ مناسههب دهههیم و ایههن اسههتبعاد راسههّالاالههه قصههد دار

کنههیم عههه پهب بههرای دسترسهی بههه موفقیهت محتهاج هسههتیم تها خههانواد، روایهى و مجمو .بهر قهرف 
کمه  ایهن قرینهه مههم کنهیم تها بتههوانیم بها  پاسهخی در خههور  1،روایهات در ایهن موضهوع را ملارظهه 

کار ما بهه که این دارای ارادیث مشابه هستند و برای تقریباً روایى های بدهیم و یون مجموعه
کشههید، نشههود کتههاب تکیههه را بههر  ،روایههىهههای بهها ولههود نگهها، لههامع بههه بقیههه مجموعههه ،دشههواری 

 الکافعکتاب قرار دادیم تا هم انسجان نگارش رف  شود و هم از اعتبار غیر قابل انکار  الکافع
 بهر، برد، باشیم 

 اطعام در لغت

هی هت آن بهاب  .از ماد، و هی ت تشکیل شهد، اسهت ،همانند سایر مشتقات «اقعان»لف  
گهر یهه بهرای آن معهانی متعهددی شهمرد افعال است و  عهریأ وت ت،صهیرور ،مثهل تعدیهه انهد،،ا

که رروف و ولی به نظر می 2،غیر، تواننهد معهانی متعهدد است، نمی من له رروفه ب یهآنرسد 
 لههذا. اسههتههها آن داشههته باشههند و تمههان ایههن معههانی در واقههع خصوصههیات مههورد ناشههی از اعمههال

                                                                 
گفتهه مهی1 کنهار هه. خانواد، ردیث به ارادیث مهرتبط اعهم از مبهاین یها مماثهل  کهه از  هها بتهوانیم مقصهود دادن آن م قهرارشهود 

کنیم )ر گویند، را کش    .(۱۳۴، صةوش فهل حدیث .ک:اصلی 
 ۹۲تا۸۷، ص۱، جشافیهالشرح . 2
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کهه آن لهامع در واقهع معنهای  ،توان برای این موارد اعمالی باب افعهالمی کهرد  لهامعی را فهرض 
مفاد . بنابراین، دانست« ایصال مبدء الی المحل» 1توانمی آن لامع را. این باب است اصلی
یدٌ عمراً : »لمله  ؛ یعنی ایصال و رساندن قیان به عمر.«اقان م

  اند:،بار، این ل ت آوردشناسان درل ت .است «قعم» نی  «اقعان»ماد،  
کذلک  لشر ب لکد کل،  سم جامع لکل ما ی کل، ژ  َ  طعدم  ی  2ل مدا یشدرب. لطعم:  لا

 : إُددهَ  شددهوة ژ رجددل َژطعددم  ی َژعقددل ژ حددقم. رُوی عددن  بددن عبدداس أُدده تددال فددی امددقم
 أی یَشبع منه  لُْسدان. ژ یقدال: إُدی طُعْمٍ  ژ شفاء سُقْمٍ. تال  بن شمیل: طعامُ  طُعْمٍ  طعَامُ 
 یَطْعَدم أی طُعْدمٍ  عدامط . ژ یقال: هدذ   لطعدامطعامکم أی مستغنٍ عن طعامکم عن طاعِم

کدل هدذ   لطعدام ما لا جُقء لده. ژ مدا یَطْعَدمُ   لطعام مَن أکله أی یشبع، ژ له جُقْء من أی مدا  ی
عْمُ  :  لقُاْرَة، یشبع. تال: ژ  لط ُ  4 سم جامع لمایوکل. 3أیَا 

کههه از مجمههوع اسههتعمالات مههیبنههابراین،  گفتههه «قعههان»تههوان فهمیههد  کهههمههی بههه ییهه ی   شههود 
کههردن و اشههباع را داشههته باشههد وأمهه» سههبب نیههرو و قههوت در انسههان  کول باشههد و اقتضههای سههیر 

کههه شههخص بسههیار تشههنه باشههدلهها، آنبآلههذا در مههورد شههرب  .«شههود  :ایههن مههاد، هماننههد، یى 
گرفتههه 5«اقعمههونی مههاءً » کههار  گفههتمههی در ایههن صههورت .شههودمههی بههه   یابههه معنهه «اقعههان» تههوان 

 .شودمیاشباع  که سبباست کولی أرساندن م
کهه سهبب اشهباع او شهود و  مهّمنکولی بهه أیعنهی رسهاندن مه «مهّمناقعهان »، در این صهورت

 .اقتضای اشباع دارد

 مؤمندر باب اطعام  کتاب الکافی بررسی روایات
کفهر کتاب ایمهان و  کهه در مهّمنشهری  بهه اقعهان  الکافع بخشی از  رهدود  اختصهاص دارد 

ایهن روایهات را مهورد بررسهی  ،ل آیهیمیوانیم به مقصود خود نابتکه این برای .است روایتبیست 
                                                                 

کههه معههانی رههروف و آ۳، صانشةةتقاق 1. کههه ایههن توانههد متعههدد باشههد و ایههننمههی سههت،هامن لههه آنه بههیههه ن: ایههن مطلههب 
کی داردلامع کتاب ،گیری یه ملا کتهاب باید در مقاله و  گیرد. لذا خوانند، عزی  را به   انشتقاق مستقلی مورد بحث قرار 

کتاب   .دهمسید علی بهبهانی ارلاع میاساس النحو و 
 .۲۵، ص۲، جکتاب العین. 2
 .۱۱۴، ص۲، جتهذیب ال غ . 3
 .۵۶۰، ص۱، جالمحکل و المحیط انعظل. 4
 .۴۱۱، ص۲، جمعجل مقاییس ال غ  .5
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 :دهیممی قرار
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
کَدانَ »، تَالَ: ۷... عَنْ أ  ، کَدافِر   شْدبَعَ 

َ
دةُ؛ ژَ مَدنْ أ ، ژَجَبَدتْ لَدهُ  لْجَن َ شْبَعَ مُْ مِنا 

َ
مَنْ أ
ومِ  ت ُ نْ یَمْلَََ جَوْفَهُ مِنَ  لق َ

َ
ا  عَلَی  ِ  أ کَافِر   ، حَق  ژْ 

َ
کَانَ أ  1؛«مُْ مِنا  

هر که مامن  را سیر کند، بهشت برایش وااب شود و هر که کافری را سیر کند، بیر خیدا 
 .چه مامن باشد و چه کافر ،سزاوار است که درونش را از زقون پر کند

  :از یند لهت با اهمیت است؛. بنابراین، این روایت اولین روایت این باب است
 ؛ روایت باب از لهت صدور استترین قوی معمولاً ایت اولین رو. ۱
کهرد، اسهت مضمون گربیان .۲ کلینی برای این باب اختیار  که  یعنهی اقعهان  ؛عنوانی است 

که در روایت بحث از اشباع شد، است ؛ی اشباع استابه معن رها   «اشباع». بنابراین، یون 
که در بررسی ل وی به آن پرداخ«اقعان»معنای ل ت  که اقعان در ل هت است  تیم و معلون شد 

کردن »یعنی   «.مّمنقعان دادن و اشباع 
گر این روایت یا برخی از روایت دیگر لهیکن مررهون این باب مرسهل یها ضهعی  ههم باشهند،  ا

کههه خواننههد، را از مجمههوع ایههن روایههات بههه یهه  مضههمون وارههد  کلینههی درصههدد ایههن بههود، اسههت 
، ایهن عهلاو، بهر .اقمینهان بهه صهدور مضهمونی پیهدا شهود ،با توله به تعدد این روایهات برساند و

که از مجموعه بهه یه  مضهمون ها آن ک رت روایات به عنوان خانواد، ردیثی صلاریت دارند 
کنیمها آن وارد برسیم و با تعدد و تک ر  .اقمینان به صدور این مضمون پیدا 

 اطعام همراه با حب و رضای به کفر ممنوع است
کسههیمههی روایههت اول نشههان کههافر توسههط هههر  کههه اشههباع و اقعههان  کههافر مههّمنیههه  ،دهههد   ،یههه 
کهافر اقهلا  دارد  ،در این روایهت .کنند، آن به همرا، دارد برای اعطا استحقا  عذاب را اقعهان 

کههافر لههاری اسههتدر ایههن رکههم ظههاهراً  و  توانههد مقصههودنمههی ولههی اقههلا  مههذکور ،بههار، مطلهه  
کههه فقهههاباشههد کههافر ذمههی ؛ یههرا  کههافر ذمههی  2انههد.هرا لههای  دانسههت وقهه  بههرای  و وقتههی وقهه  بههرای 

کهافر در رهالی  ،صحی( است به قری  اولی اقعان باید لهای  باشهد یها رتهی اقعهان پهدر و مهادر 
پههب روایههت بهها  3.بلکههه والههب اسههت ،نههه تنههها لههای  اسههت ،النفقههه هسههتندکههه فقیههر و والههب

  .اقلاقش مقصود نیست
                                                                 

 ؟؟؟ . ترلمه:1
 .۷۱، ص۲، جلوسی  تحریر ا. 2
 .۳۷۲، ص۳۱، ججواهر الکلا  .3
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کههافر بههودنشتوانههد مههراد از روایههت کههه مههیایههن یهها کههافری را بههه لهههت  کسههی  گههر  کههه ا  ایههن باشههد 
کفهههر»کهههه نشهههانه  - کنهههد -اسهههت  «رهههب و رضهههای بهههه  کهههران  کهههرامش، ا  آثارمهههذکور در روایهههت بهههر ا

کهه رضهرت اقعهان از روی رهب را  .مترتب است در روایت هشتم نیه  بهه آن اشهار، شهد، اسهت 
 ی فقهههی پیههداان فتههاواقلاقههش منافههاتی بهها ایهه ،در ایههن صههورت .مههلاک آثههار بههر شههمرد، اسههت

کهه والهب ؛ یونکندنمی النفقهه هسهتند و ولوب نفقه پدر و مادر فی رد نفسه و از آن لههت 
کفهر باشهد ،به عنوان اولی والب اسهت گهر از روی رهب بهه  رهران اسهت و  ،ولهی اقعهان و انفها  ا
کهه ا ،التماع این دو عنوان در مقان امت هال .آثار مذکور را خواهد داشت رتکهاب در عهین رهال 

صههرف اقعههان یهها بنههابراین،  .والههب و خههروج از عهههد، والههب توصههلی اسههت ، ادایرههران اسههت
کافر کردن  کهه در  ید برداشهت مهذکورؤم .تواند دارای این آثار باشدنمی سیراب  تفاسهیری اسهت 

 ذیل آیه شری :
ا وَّ  وَّ ) هِ مِسْکِین  یٰ حُبِ  لَّ امَّ عَّ عَّ ا وَّ  یُطْعِمُونَّ الطَّ  تِیم  ا یَّ سِیر 

َّ
 1؛(أ

 .کردند[ دوس   ]خدا[، بینوا و ی یم و اسیر را اطعان م و به ]پاس

 2اند.به اسیر غیرمسلمان اقعان داد، :ها این است که اهل بیتوارد شد، است. و مضمون آن
کرد، است کراهت رمل  کافر را بر  کهه  3،شهید ثانی روایات نهی از اقعان  ولهی بها توضهیحی 

کراههت نیسهتیم ه رمهل ظهاهر روایهتمحتهاج به ،دربار، روایت مطرح شد ، برخهی .از ررمهت بهه 
کهرد کهه مهراد از روایهات یها اقعهان بهه قصهد مهودت  انهد،ظهور ارادیث در نهی را این قهور تولیهه 

کافر و اضرار مسلمان شود که باعث تقویت   4.است یا اقعامی 
که بر لواز اقعان  کهافر دبرخی دیگر، در تولیه و لمع ظاهر این روایات با روایاتی   لالهتغیهر 

اقعههان از روی معصههیت و ق یههان بههر  ،کههه منظههور از نهههی انههدبههه نقههل از شهههید آورد، ،کننههدمههی
اشهکالی نهدارد و روایهت  او انسان و مخلو  محتاج است،که این و الا از لهت ،خداوند است

کافر باشد ؛شودها نمیآن نهی شامل رال گر از روی ق یان و معصیت و یا ربّ  ایت رو ،ولی ا
 5.شودمی نهی این موارد را شامل

                                                                 
 .۸. سور، انسان، آیه 1

 .۲۱۰، ص۱۰، جالتبیا  2.
 .۱۲۳، ص۹، جمراة العقول. 3
 .۲۱۰، ص۹همان، ج .4
 .۸۵، ص۹، جشرح الکافع. 5
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وایات باب اطعام «مؤمن»و  «الناس»مقصود از   در ر
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
ن»، تَالَ: ۷... عَنْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
طْعِمَ رَجُلا  مِنَ  لْمُسْلِمِینَ أ

ُ
نْ أ

َ
فُقدا   لَْ

ُ
طْعِمَ أ

ُ
أ

اسِ  ق تَالَ:«. مِنَ  لن َ َُ فُ
ُ
ژْ یَزِیاُونَ » تُلْتُ: ژَ مَا  لْْ

َ
ٍَ أ لْ

َ
 ؛«مِائَةُ أ

کیردن:  عیر  .یک مس مان را اشباف کنم، از اشباف کردن افق  از مردن نزد من به ر است
 .صد هزار کس یا بیش ر :افق چقدر است؟ فرمود

ی اقعهان ایون مهلاک در معنه ؛همان معنای اشباع است ،در این روایت نی  منظور از اقعان
در  «النهان»مهراد از  .اسهت «النهان»نکته مهبهم در ایهن روایهت لفه   .روایت اول دانسته شددر 

 امهها ؛اسههت مههّمنو غیههر  مههّمناعههم از  «المسههلمین» ،از قههرف دیگههر .ایههن روایههت روشههن نیسههت
 تولههه بههابنههابراین،  .نههه مطلهه  مسههلمانان ،ن اسههتمههّمنیبههه قرینههه روایههت اول مههراد از مسههلمین 

کههه مههراد از لفهه مههی بهها النههان معلههون مههّمنن بههه ایههن نکتههه و قرینههه مقابلههه رلههل مسههلما  شههود 
کهههههههآاسههههههت و یههههههون اقعههههههان مسههههههلمان از  «مانانلین از مسههههههغیرمههههههّمن»النههههههان   ن لهههههههت 

 مههّمنو اقعههان غیههر  مههّمنلههذا مقابلههه تفضههیل بههین اقعههان  ،محبههوب اسههت ،مسههلمان اسههت
که در روایت نخست ؛در این روایت مطرح شد،  هأ و ب مّمنبحث از ربّ اقعان  ،در رالی 

کافر بود کهه  ،مهراد از النهانبنهابراین،  .تهرنهه بهین محبهوب و محبهوب ،اقعان  مسهلمانانی اسهت 
کتهههاب ،یهههد ایهههن برداشهههتؤم انهههد.،بهههود :مخهههال  شهههیعه و امامهههت امامهههان معصهههون  روایهههت 

  است: ۷از امان باقر المحاسن
بُو جَعْفَرٍ 

َ
طْ » :۷تَالَ لِی أ

ُ
نْ أ

َ
نْ یَا بَدا  لْمِقْداَ مِ، ژَ  ِ  لَْ

َ
حَدل ُ إِلَدی َ مِدنْ أ

َ
عِدمَ رَجُدلا  مِدنْ شِدیعَتِی أ

اسِ  فُقا  مِنَ  لن َ
ُ
طْعِمَ أ

ُ
ق تَالَ: «. أ َُ فُ

ُ
کَمِ  لْْ لَْ»تُلْتُ: 

َ
  1؛«مِائَةُ أ

تیر اسیت از به خدا قسم اطعان مردی از شیعیان من در نزد مین م بیوب ،ای اب  المقدان
 .چه مقدار است؟ فرمود: صد هزار نفر افق از مردن :عر  کردن .اطعان افق  از مردن

 .از لف  شیعتی استفاد، شد، است ،بدل از مسلمین ،در این روایت

 :علامه مجلسی آورد، است
یا کامل در ایمان است یا کس  که ایمانش برای ما به معاشرت ثابیت ، مراد از مس مین

عیم از ایشیان و ... ییا ایا مس ضعفین از مخالفین ماسیت ،مراد از الناس ...شده است 
 2.  که در ایمان کامل نیس ندموافقین

                                                                 
 .۳۹۱، ص۲، جالمحاسن 1.
 .۱۲۳، ص۹، جمراة العقول. 2
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کامهل  مهّمنتوانهد نمهی ولهی مهراد از روایهت ،شهودمهی روشهن ،بیهان نمهودیمیهه ، آناز توضی(
کامههل اسههتکههه ایههن بههرای هدلیههل و قرینهه ؛ یههونباشهد ، از قرفههی .ولههود نههدارد ،مههلاک آثههار ایمههان 

گههر عهدن پههذیرش ولایههت از  ؛ودشههمههی اسهتفاد، 1استضهعاف غیرمههّمن بهه دلالههت اقتضهها کههه ا یهرا 
کافر ،روی عناد باشد بلکهه بها  ،بود، و اقعان ینین شخصی نهه تنهها محبهوب نیسهت در رکم 

و اقعهان مخهال  صهحی(  مهّمنپهب تفضهیل بهین اقعهان  .توله به روایت اول، مب وض است
کههرد، اسههت. بنههابراین، نخواهههد بههود  نظههربههه  .علامههه مجلسههی مخههال  را مقیههد بههه مستضههع  

که استضعاف قیهد رکهم باشهدمی ملاصهال( در ذیهل ایهن ، بهه همهین خهاقر. نهه موضهوع ،رسد 
کهرد، و  مّمنمراد از النان را مخالفین دانسته است و مراد از مسلمین را  ،روایت و شیعه تلقی 
کرد،را قیودی   2.است ذکر نکرد، ،که علامه بیان 

کهه مطلهب  کهرد،   ۷امهان بههاقر .دههدمهی مهذکور را نشهانکلینهی در همهین بهاب روایتهی را ذکهر 
  :ندیفرمامی

اسِ » فُقا  مِنَ  لن َ
ُ
ََ أ عْتِ

ُ
نْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
طْعِمَ رَجُلا  مُسْلِما  أ

ُ
نْ أ

َ
ق فَقَالَ تُلْتُ  «.لَْ َُ فُ

ُ
کَمِ  لْْ : : ژَ 

لَافٍ »  ؛«عَشَرَةُ ی
ت که افقی  از نیاس را تر از این اسپیش من م بوب ،که مرد مس مان  را اطعان کنماین

 .گف م: مقدار افق چقدر است؟ پس فرمود: ده هزار نفر .آزاد کنم

کههه در ا نیههبهها ا ک  مههّمناثههر اقعههان  تیههروا نیههتفههاوت  گههرو،   نیاز مخههالف یریههافضههل از عتهه  
ک  نیا ،قبل تیکه در روا صورتیدر  ،دانسته شد، گهرو،   نیاز مخهالف یریهعمل افضل از اقعان 

 لتیاز لهههات مختلهه  بهها فضهه عمههل مههذکورکههه  بههه ایههن اسههتاشههار،  .اسههت بههه رسههاب آمههد،
 .کندنمی یآن برابر تیبا افضل ی یاست و ی

بِددی جَعْفَددرٍ 
َ
فَددرٍ مِددنَ  لْمُسْددلِمِینَ، ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ  »، تَددالَ: ۷... عَددنْ أ َُ اَددةَ  طْعَددمَ اَلَا

َ
: مَددنْ أ

طْعَمَهُ  ُ  مِنْ 
َ
َِ جِنَدانٍ فِدی مَلَکُدوتِ  أ دمَاژَ تِ  اَلَا دةِ عَداْنٍ، ژَ طُدوبی لس َ ، ژَ :  لْفِدرْدَژْسِ، ژَ جَن َ

نَا بِیَاِهِ  شَجَرَةٍ َ ْ رُجُ فِی ب ُ ةِ عَاْنٍ بَرَسَهَارَ  ؛«جَن َ
هیا هر که سه نفر از مس مین را اطعان کند، خیدا او را از سیه بهشیت در م ریوت آسیمان

رخ ی  اسیت کیه از انیت عیدن طوب  و آن د .۳ ،انت عدن .۲ ،فردوس .۱اطعان کند: 
                                                                 

کههلان مههتکلم بههه آن متوقهه  اسههت یهها  ی دلالههت لفهه  اسههتادلالهت اقتضهها در اصههول فقههه بههه معنهه .1 کههه یهها صههد   بههر معنههایى 
کلان عقلًا یا شرعاً   .(۱۳۲، ص۱، جاصول الفقه) یا ل وً  صحت 

 .۸۵، ص۹، جشرح الکافع. 2
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 .دست خود کاش ه استه بیرون آید و پروردگار ما آن را ب

گذشهته بیهان شهدیهه آن له بههوبا ت ین اسهت و مهّمنهمهان  ،مقصهود از مسهلمین ،در روایهت 
گذشته است ،مراد از اقعان   .اشباع است و مفاد روایت منطب  بر مبارث 

 «مؤمنحفظ حیات »ترتب آثار بر 
 
َ
 »، تَالَ: ۷بِی عَبْاِ  ِ  ... عَنْ أ

مَا مِدنْ رَجُدلٍ یُداْخِلُ بَیْتَدهُ مُدْ مِنَیْنِ، فَیُطْعِمُهُمَدا شِدبَعَهُمَا، إِلا َ
سَمَةٍ  کَانَ َلِکَ  َُ  َِ لَ مِنْ عِتْ ََ فْ
َ
 ؛«أ

ها طعیان آنه قدر سیری به خانه خود برد و به مردی نیست که دو تن از مامنین را ب
 .ش به ر از آزاد کردن یک بنده باشدکه این عم از آن ،دهد

و مقصههود از  .یههه مههذکر باشههد و یههه مونههث 1،اسههت «مملههوک»ی ادر ل ههت بههه معنهه «نسههمو»
گر به فت( خواند، شود ،«شبع» کهردن »ی ایعنی شَبَع مصدر به معن ،ا کردن و بر قهرف  سد لوع 

کسر خواند، شود ،است «گرسنگی گر به  هبَع اسهم بهه معنه ،ولی ا  انسهان رایهه آن ههر»ی ایعنهی شح
گههردد گرسههنگی  کنههد و سههبب رفههع  ی اقعههان و امعنهه ،پههب در ایههن روایههت 2.خواهههد بههود «سههیر 

که بابخشش قعان به معن گرسنگی بر قرف ای آن یی ی است  لهذا مناسهب ایهن  .شهودمی آن 
کهه شَهبَع خوانهد، شهود تها بها معنهای اقعهان و سهیا  روایهت تناسهب داشهته باشهد در ایهن  .است 

کهه ایهن برد تهااش نمیرا داخل خانه مّمنهیچ مردی دو » :روایت ینین است یامعن ،صورت
کندها آن کندکه این به خاقر ،را اقعان  ایهن عملهش افضهل که این مگر ،گرسنگی ایشان را رفع 

کردن بند  «.استای ،از آزاد 
گذشته ر از دوتبیش ،صرارت این روایت در ملاک بودن اشباع برای ترتب آثار  است  روایت 

که اثر اقعان، افضل بودن از  ،از قرفی .و با روایت اول تناسب تان دارد دراین روایت آمد، است 
از نجهات یه  انسهان  مهّمنیعنهی اشهباع یه   ؛بخشهی بهه یه  انسهان اسهتعت  بنهد، و آزادی

 ،در ابتدای امر ینهین افضهلیتی دور از ذههن اسهت .عبدیت بیشتر است گرفتار در دان رقیت و
کههه مقصههود از اقعههان و اشههباع، رفهه   -در روایههت دیگههر بیههان شههد، یههه آن و تأمههلکمههی ولههی بهها 
کههه فههی رههد نفسههه از آزادی بخشههی بههه عبههد ارزشههمند مههّمنریههات   - اسههتتههر و آبههروی اوسههت 

 .شودمی غرابتش بر قرف
                                                                 

 .۲۷۵، ص۷، جالعین. 1
 .۱۲۹ص ۹، جمراة العقول. 2
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  :ملا صال( در این بار، آورد، است
 در ،یات آن دو نفر استشاید مراد از افض یت اطعان این باشد که اطعان سبب حفظ ح

  1.نداردحال  که ع ق چنین اثری 

کرد، با توله به این روایت، اقعانبنابراین،  که از  یعنی مقصود از ؛قید دیگری پیدا  اقعامی 
و نجات لان  مّمناشباع ، آیدمی ایمان به رسابهای خوردار است و از مولفهاصی برآثار خ

کههت و نههابودی  او و کههه ای هگرسههن مههّمن ،پههب نتیجههه بحههث. اسههتیهها آبههروی او از هلا اسههت 
 «مهّمنلهوع »به همین منظور در روایت بعدی بهه  .گرسنگی ریات او را به خطر انداخته است

 .اشار، شد، است
  :ممکن است روایت

بِی عَبْاِ  ِ  
َ
داُ بْدنُ عَلِدی ٍ : »، تَالَ ۷... عَنْ أ م َ َِ : مَدا یَعْداِلُ -صَدلَوَ تُ  ِ  عَلَیْهِمَدا  -سُئِلَ مُ

ََ رَتَبَةٍق تَالَ: إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ   ؛«عِتْ
سوال شد که چه چیزی معادل ع ق رقبه است؟ امان فرمودند: اطعان میرد  ۷از امان باقر

 .مس مان مامن

که بیان شد که اقعهان  ،منافی به نظر برسد ،با افضلیتی  یعنی این روایت دلالت دارد بر این 
کلهی روایهاتمعادل عت   مّمن که بها مضهمون  کهه دال بهر افضهلیت اقعهان  - رقبه در آثار است 

گفههت ؛ منافههات دارد -اسههت   بلکههه منظههور در ،تسههاوی نیسههت ،مههراد از معههادلکههه لههیکن بایههد 
 ابهه ایهن معنه ؛شهدت و ضهع  آن نهه در مقهدار فضهیلت و ،اصل فضیلت اسهت عدل بودن در

کن روایههت از لهههت خصوصههیات سههاکت لههی کههه رقیقههت آثههار ایههن دو از یهه  سههنخ هسههتند و
 عهلاو، بهر ؛اسهت مؤیهدلذا تنها در اصل مضهمون اقعهان بهه عنهوان  .است و در مقان بیان نیست

کلینههی بههه تمههان  2.کههه از ریههث سههند ضههعی  دانسههته شههد، اسههتایههن و ذکههر آن توسههط مررههون 
کلههی روایهات غکههه ایهن بهها تولهه بههه .توانههد موضهوعیت داشههته باشهدنمهی مضهمونش  یههر ازمضهون 

 ظاهر این روایت است:
سَیْنِ  ُِ طْعَمَ مُْ مِندا  مِدنْ جُدوعٍ »، تَالَ: ۸... عَلِی ِ بْنِ  لْ

َ
دةِ؛ ژَ مَنْ أ طْعَمَدهُ  ُ  مِدنْ اِمَدارِ  لْجَن َ

َ
، أ

َِ  لْمَْ تُوم مَنْ سَقی حِی ، سَقَاهُ  ُ  مِنَ  لر َ  ؛«مُْ مِنا  مِنْ لَمَا 
                                                                 

 .۸۶، ص۹، جشرح الکافع. 1
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 2
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های بهشت خوراند و هر که میامن یر کند، خدایش از میوههر که مامن  را از گرسنگ  س
 .مهر بنوشاندبه ی را آب دهد، خدایش از شراب بهش   سر اتشنه

 «اسهم لهامع المخمصهو»مقیهد بهه لهوع شهد، اسهت و لهوع در ل هت  مهّمن ،در این رهدیث
گفته 1؛دانسته شد، است گرسهنگی بهه نایهامی یعنی لوع به رالتی  که انسان از فرط  ری شود 
گذشهههتهابههها معنهه ،در ایههن صههورت .گرفتههار شههد، باشهههد کهههه از کهههه مههّمنایههن یعنههی ،ی روایههت  ی 

در روایههت بعههدی نیهه  اقعههان  .ملازمههه و مناسههبت تههان دارد ،گرسههنگی ریههاتش در خطههر اسههت
کههه منجههر بههه اشههباع و نجههات مههّمن گرسههنگی  مههّمنی دارای آثارمههذکور دانسههته شههد، اسههت  از 
کههه بحههث از  2.ضههاد بهها شههبع بههه شههمار آمههد، اسههتلههوع در ت ،یههون در ل ههت ؛باشههد پههب لههایى 

  .باشد «لوع»باید بحث از  ،است «شبع»
بِددی عَبْدداِ  ِ  

َ
کَددانَ لَددهُ یَعْدداِلُ »، تَددالَ: ۷...عَددنْ أ  ، طْعَددمَ مُْ مِنددا  مُوسِددر  

َ
رَتَبَددة  مِددنْ ژُلْدداِ  مَددنْ أ

طْعَدمَ 
َ
بِْ ؛ ژَ مَدنْ أ

کَدانَ لَدهُ یَعْداِلُ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهُ مِنَ  لذ َ  ، تَاجدا  ِْ مِائَدةَ رَتَبَدةٍ مِدنْ ژُلْداِ  مُْ مِندا  مُ
بِْ  

 ؛«إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهَا مِنَ  لذ َ
معادل اسیری از فرزندان اسیماعیل  ،سری )ول  م  اج( را اطعان کنداکس که مامن م

 ،دو اگیر میامن م  یاا  را اطعیان کنی .است که او را از ابح شدن ن ات داده اسیت
از  -انید که اسیر شیده -را عم ش معادل این است که صد فرزند از فرزندان اسماعیل 

 .ابح شدن ن ات دهد

کنهدشناستواند در معنایه میآن در این ردیث نی  کمه   کهه اقعهان  ،ی اقعان  ایهن اسهت 
 لهذا انقهاذ .اثری معادل با انقاذ و نجات لهان یه  انسهان شهری  و محتهرن در نه د خداونهد دارد

کهه  - زاد، اسهتکهه یه  نبهی -فرزند اسهماعیل  کسهی اسهت  بهه غهرض بیهان ارتهران و عظمهت 
گرفته تا بر اهمیت این انقاذ  کیدمورد انقاذ قرار  فرض این معادله تنها در صورتی  .کرد، باشد تأ

که نیاز می موله به اقعهان نیهاز ریهاتی باشهد تها ایهن اقعهان بها انقهاذ و نجهات لهان  مّمننماید 
کند انسانی کم بهر فقهه و مهذا  شهارع سهازگاری نهدارد ،از ذب( برابری  را ههیچ میه ؛و الا بها روح رها

کهه دلیهل صهری( علمهی بهر  ، مگرتواند معادل نجات لان او باشدمّمن نمیخدمتی به  لهایى 
 .مثل رف  بیضو الاسلان ،تقدن یی ی بر رف  لان داشته باشیم
                                                                 

 .۲۱۱ص ۱، جالفائق؛ ۱۸، ص۲، جالعین .1
 .۴۹۵، ص۱، جمقاییس ال غه. 2
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 عدم دخالت خصوصیت اطعام در ترتب آثار
بِی عَبْاِ  ِ  عَ  ...

َ
ی»، تَالَ: ۷نْ أ طْعَمَ مُْ مِنا  حَت 

َ
َِ  ِ  مَدا  مَنْ أ حَداٌ مِدنْ خَلْد

َ
یُشْبِعَهُ، لَمْ یَداْرِ أ

  ُ  
بِدی ٌ مُرْسَدلٌ، إِلا َ َُ بٌ، ژَ لَا  جْدرِ فِدی  لْْخِدرَةِ، لَامَلَدکٌ مُقَدر َ

َ
اُدم َ تَدالَ: «. رَب ُ  لْعَدالَمِینَ  لَهُ مِنَ  لْْ

غْبَانِ  نْ مُوجِبَاتِ  لْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ  لْمُسْلِمِ مِ » اوْمِ ِ ی ): اُم َ َ لَا تَوْلَ   «.  لس َ وْ إِطْعاامٌ فاِی یَّ
َّ
أ

ةِ  بَّ تْرَّ وْ مِسْکِینا   ا مَّ
َّ
ةِ أ بَّ قْرَّ تِیما   ا مَّ ةِ یَّ بَّ سْغَّ   ؛«(مَّ

وی او را هر که مامن  را اطعان کند تا سیر شود، هیچ ییک از مخ یوق خیدا اایر اخیر
سیپس  .ایز خداونید پروردگیار اهانییان ،نداند، نه فرش ه مقرب و نه پیغمبیر مرسیل

فرمود: از اسباب آمرزش اطعان کردن مس مان گرسنه است، آنگیاه قیول خیدای عیز و 
نشیین در روز یا اطعان کردن ی یم خویشاوند ییا مسی مند خیاک»ال را تلاوت فرمود 

 «.ق ط  و گرسنگ 

یههون مههلاک در ینههین  ؛قابههل شههمارش دانسههته شههد، اسههتثههار اقعههان، غیردر ایههن روایههات، آ
کریم رف  ریات ی   مّمنعملی رف  ریات  معادل نجات و رف   مّمناست و در قرآن 
افضلیت این عمل بهر عته  عبهد  ،از همین لهت 1.ها دانسته شد، استریات لمیع انسان

ی لههوع صههفت اتبیههین معنهه در الکةةافعکتههاب در ایههن روایههت . شههودمههی نیهه  شههناخته مههّمن
کههه سهه ب بههه  ؛کنههد تهها معنههای دقیهه  آن مشههخص شههودمههی را بههرای اقعههان مطههرح «سهه بان» یههرا 
کهرد، اسهت شرح الکةافعدر  شود. ملاصال( نی  به ایهن معنهامی گفته «لوع مع تعب»  2.اشهار، 

قْ )لذا رضهرت بهه آیهه شهریفه  تِیماا   ا مَّ ةِ یَّ بَّ سْاغَّ اوْمِ ِ ی مَّ وْ إِطْعاامٌ فاِی یَّ
َّ
اةِ أ بَّ تْرَّ وْ مِسْاکِینا   ا مَّ

َّ
اةِ أ بَّ  اسهتناد 3(رَّ

که آیه در مقان بیان مولفه؛ فرمایندمی و اصهحاب یمهین در مقابهل انسهان  مهّمنانسان های یرا 
که در آیات بعدی به خصوصیاتش پرداخته یعنی  - مّمناقعان . بنابراین، شودمی کافر است 

که با مر  مّمننجات ی  انسان  ههای از مولفهه -کنهد می دست و پنجه نرن گرسنه وگرفتارای 
 . بخشدمی آثار ایمان را ظهور و بروز ایمان دانسته شد، و

کهه مهلاک در ترتهب آثهار مولهود در روایهات بهر اقعهان کنهون ایهن اسهت  در  ،نتیجه مبارهث تها 
کهه ایهن ابهراز بها تولهه بهه مولفهه  ّمنمهو نیازههای ریهاتی هها واقع آثار مترتب بر ابهراز ایمهان اسهت 

پهب نفهب  .یکهی از مصهادی  آن اقعهان بها خصوصهیات مهذکور اسهت گیهرد ومهی دیگری شهکل
                                                                 

ا): ۳۲آیه  مائد، ، . سور،1 مِیع  اسَ جَّ ا النَّ  حْیَّ
َّ
ا أ مَّ نَّ 

َّ
أ کَّ ا فَّ اهَّ حْیَّ

َّ
نْ أ مَّ  .(وَّ

 ۸۷، ص۹، جشرح الکافع .2
 .۱۴. سور، بلد، آیه 3
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گر یه یکی از مصادی  ؛اقعان موضوعیت ندارد گفهت بها ولهود شهرایط مهی بلکهه اسهت. ا تهوان 
ک یهری از ایشهان بهه که این یین در زمان صدور این روایات ومّمنشیعیان و  از ناریهه مخهالفین 

وگرنهه منحصهر در  ،اقعهان موضهوعیت یافتهه اسهت مسأله اند،،حتاج بودنان شب و سد لوع م
سقایت و رفع تشنگی نی  به اقعان افهزود، شهد، اسهت و  مسألهپب در روایت بعدی  .آن نیست

کید شد، است:به رسب مقتضی زمان و مکان بر آن   تأ
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
مُْ مِنا  شَدرْبَة  مِدنْ مَداءٍ مِدنْ حَیْدثُ  قی: مَنْ سَ ۹تَالَ رَسُولُ  ِ  »، تَالَ: ۷...عَنْ أ

ََ حَسَدنَةٍ، ژَ إِنْ سَدقَاهُ مِدنْ حَیْدثُ لَایَقْداِرُ  لْد
َ
عْطَاهُ  ُ  بِکُل شَدرْبَةٍ سَدبْعِینَ أ

َ
یَقْاِرُ عَلَی  لْمَاءِ، أ

ََ عَشْرَ رِتَابٍ مِنْ ژُلْاِ إِسْمَاعِیلَ  عْتَ
َ
مَا أ َ ُ  ؛«عَلَی  لْمَاءِ، فَکَأَ

شامند، خیدا در برابیر هیر بیامامن  ه ب ،ه ارعه آب  در اای  که بدان توانائ  داردهر ک
ه و اگر در اای  که به آب توانیائ  نیدارد )یعنی  بی .هزار حسنه به او دهد هف ادشرب   

ست که ده بنده از فرزنیدان اسیماعیل ا به او بیاشامند، مثل این ،شود(سخ   فراهم م 
 .را آزاد کرده است

که مقصود، ابهراز ایمهان و عمهل بهه مقتضهی آن اسهت و اقعهان می ن روایت به دستاز ای آید 
کهه  مهّمن ین ارتیهاج تهان بهه آب دارنهد و انسهان مهّمنفی رهد نفسهه موضهوعیت نهدارد و لهایى 

آثهار معنهوی و اخهروی  ،ین بهه سهقایت بکنهدمهّمندد رفع نیاز ایشان باشد و رفه  ریهات درص
کردن تعدادی از فرزندان اسهماعیل لایى پیش می مذکور بر آن مترتب است و تا که از آزاد  رود 

گرفتار شد، باشند -   .تری را به همرا، داردالر بزر  - که در بند 
 مولههود «مههن ریههث یقههدر»زمههان سههختی و محرومیههت مقصههود اسههت، عبههارت کههه مؤیههد ایههن

کهههه در صهههورت قهههادر بهههودن بهههر  ؛در روایهههت اسهههت کهههه معنهههای عبهههارت ایهههن اسهههت   سهههقایتیهههرا 
کهه دلالهت سهختی ملارظهه و بیهان  کنهد مهورد در فهرضمهی بتواند ینین عملی را مرتکب شهود 

 شد، است.
بُدددو عَبْددداِ  ِ  

َ
افِ، تَالَ:تَدددالَ أ َ ِ ددد عَدددیْمٍ  لص َ ُُ دددکَ یَدددا : »۷...عَدددنْ حُسَدددیْنِ بْدددنِ  َُ دددل ُ إِخْوَ  ِِ  ُ 

َ
أ

عَمْ، تَالَ: « حُسَیْنُق َُ عَمْ، تَالَ: «. قفُقَرَ ءَهُمْ  َ نْفَعُ »تُلْتُ:  َُ نْ »تُلْتُ: 
َ
َ ُ عَلَیْدکَ أ د ِِ دهُ یَ َ ُ مَدا إِ

َ
أ

ل ُ  ُ   ِِ ل َ مَنْ یُ ِِ مَا ژَ  ِ  ُ 
َ
دی، أ حَدا   حَت 

َ
 َ داْعُوهُمْ إِلدی ، لَا َ نْفَدعُ مِدنْهُمْ أ

َ
دهُ، أ ب َ ِِ « مَنْقِلِدکَق ُ 

عَددمْ  َُ جُ تُلْددتُ:   ژَ مَعِددیَ مِددنْهُمُ  لددر َ
کُددلُ إِلا َ بُددو عَبْدداِ ، مَددا ی

َ
کْثَددرُ، فَقَددالَ أ

َ
تَددل ُ ژَ  لْْ

َ
اَددةُ ژَ  لْْ لَا لَانِ ژَ  لث َ

مَددا إِنَ : »۷ ِ  
َ
ددلِکَ عَلَددیْهِمْ  أ َْ عْظَددمُ مِددنْ فَ

َ
ددلَهُمْ عَلَیْددکَ أ َْ فَقُلْددتُ: جُعِلْددتُ فِدداَ َ ، «. فَ

ژطِدئُهُمْ 
ُ
طْعِمُهُمْ طَعَامِی، ژَ أ

ُ
دلُهُمْ عَلَدی َ  أ َْ عْظَدمَ  رَحْلِدی، ژَ یَکُدونُ فَ

َ
ََ  »ق تَدالَ: أ هُدمْ إِ َ ُ عَدمْ، إِ َُ
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وبِکَ  ُُ ََ  خَرَجُو مِنْ مَنْقِلِکَ، خَرَجُو  بِدذُ دَخَلُو  مَنْقِلَکَ، دَخَلُو  بِمَغْفِرَِ کَ ژَ مَغْفِرَةِ عِیَالِکَ؛ ژَ إِ
وبِ عِیَالِکَ  ُُ َُ  ؛«ژَ 

سیود  انشییا یفقیراه فرمیود: بی ،یگفی م: آر ؟یبرادرانیت را دوسیت دار ،نیحس یا
را کیه   کسی  . فرمود: همانا بر تو لازن است که دوست داش ه باشیگف م: آر ؟ رسان

کیه دوسی ش داشی ه از آن ، ها سود نرساناز آن کی چیهه خدا به ب .خدا دوست دارد
کیه مگیر آن ،خیورن غاا نم ،ی: آرمگف  ؟ کن ات دعوت مها را به خانهآن ایآ . باش

فرمیود: همانیا  ۷ها همراهم باشند. امان صیادقاز آن ش ریو ب کم ر ای دو تن و سه تن
 یغیاا  عر  کردن: قربانت گردن .هاستتو بر آن  تیاز فض شیها بر تو بآن  تیفض

 شی ریهیا بیر مین بآن  تیفرشم نشانم و باز فضی یها را روها خورانم و آنآنه خود را ب
 نیدیات درآراه مغفرت تو و خانوادههم به ند،یمنزلت درآه هر گاه ب ،یاست؟  فرمود: آر

 .روند رونیات ببا گناه تو و خانواده ،روند رونیو چون از منزلت ب

ایهن اسهت  ،کند و آن ملاکمی ملاک آثار مترتب بر اقعان را بیان ،این روایت به قور صری(
کههه محبههوب الهههی اسههت و رفههع رالههت و نیههاز  مههّمنکههه انسههان  بایههد مشههت ل بههه عملههی باشههد 

بایهد رهب و دوسهتی ایشهان کهه ایهن تعهالی اسهت واعمهال در نه د بهاریتهرین ین از محبوبمّمن
را  سهّالدر روایت استفاد، شد، و رضرت این قور  «اخ»لذا از لف   .ایمانی داشته باشد أمنش

کرد  مهّمنبه لهای  «اخ»و در این روایت تعبیر «. ؟آیا برادرهایت را دوست داری»که  اند،مطرح 
که اقعان اشار، به ه و امثال آن به لحهاظ رهب ایمهان و عهر  بهه آن بایهد  مّمنمین نکته است 

الا با محبت نسبت به محبوبین خداونهد و لازن بهیّن  ،مد نظر باشد و ایمان صاد  نخواهد بود
کهه ییه ی غیهر  -و الا ایمهان  ،و اهتمان به امور ایشان است نیازهاینین دوستی، تلاش در رفع 

  :فرمود، است. بنابراین، کذب و دروغ خواهد بود - از رب الله نیست
مَا ژَ  ِ  »
َ
یأ حَا   حَت 

َ
 َ اْعُوهُمْ إِلی ، لَا َ نْفَعُ مِنْهُمْ أ

َ
هُ، أ ب َ ِِ  «. مَنْقِلِکَ  ُ 

  :نویسدمی علامه مجلسی
غر  امان این است که دعوی م بت بدون نفع رساندن کاب است و اگیر در ادعیای 

 1.باید به م بوبین اله  نفع برساند ،م بت راس گو باشد

کههافر در روایههت اول وعههد، داد، شههد، بههود، ولههه عقههاب و عههذاباز همههین رو کههه در اقعههان   ،ى 
                                                                 

 .۱۲۷، ص۹، جمراة العقول. 1
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کا ابه این معن ؛شودمی روشن کفر و  گر اقعان از روی ربّ  اسهتحقا  عقهاب را بهه  ،فر باشدکه ا
 .را به همرا، داردی و عظیم مّمن، آثار عدیدکه از روی ربّ  قورهمان ؛آوردمی همرا،

مررون ملاصال( مازنداری نی  معتقد است نفع رسهاندن تهابع محبهت یها لازمهه آن اسهت و از 
کافر مولّه  1.شودمی همین لهت عقاب مترتب بر اقعان 

وایات «اخ»تعبیر   «مؤمن»اطعام و تفاوت آن با تعبیر  در ر
ادِ بْنِ عِیسی...عَلِیٌ  بِیهِ، عَنْ حَم َ

َ
بُو عَبْاِ  ِ  ، عَنْ أ

َ
، تَالَ: تَالَ أ بْعِی ٍ طْعَدمَ : »۷، عَنْ رِ

َ
مَدنْ أ

طْعَمَ 
َ
جْرِ مِثْلُ مَنْ أ

َ
کَانَ لَهُ مِنَ  لْْ خَاهُ فِی  ِ ، 

َ
داسِ  أ ق تَدالَ: 2ژَ مَدا  لْفِئَدامُ تُلْدتُ: «. فِئَاما  مِدنَ  لن َ
اسِ » ٍَ مِنَ  لن َ لْ

َ
 ؛«مِائَةُ أ

 .که افقی  از میردن را آزاد کینمتر است از اینمرد مس مان  نزد من م بوببه اطعان دادن 
 .راوی گوید عر  کردن: افق چه مقدار است؟ فرمود: ده هزار

 اسههت.ول شههد، عههد «اخ»بههه تعبیههر ،«و رلههل مسههلم مههّمن» در ایههن رههدیث شههری  از تعبیههر
یهرا  ؛این عدول بر رهبّ و مهودت دلالهت دارد .همانند این تعبیر در روایت هشتم وارد شد، بود

به خصوص بستگان ن دیکی یون بهرادر و  ،که انسان به قور غری ی و فطری نسبت به بستگان
گرایش و محبت دارد که اقعان  .امثال آن  به او به خاقر ربّ  مّمنلذا تعبیر به اخ دلالت دارد 

گیههرد -ایمههان اسههت  هکههه ناشههی از علقهه - ى لهه  أیمنشههایههن علقههه و محبههت سر .بایههد صههورت 
بها هه اران هه ار اقعهامی  وپب لازمهه و نشهانه ایمهان انسهان اسهت  .محبت و ایمان به خدا ندارد

کاری بشرکه از روی ایمان نباشد و  در نظهر  ،ایهن متفهاوت اسهت؛ عهلاو، بهر ،دوستانه باشهدفقط 
کیهد «فهی الله» و محبوبت را با لف  توند و ملاک بودن ربّ الهی در اخوگرفتن خدا فرمهود،  تأ

غریهه ی و  أکننههد، منشههرههبّ و مههودت اقعههانکههه ایههن در رفههع تههوهم 3اسههت و بههه عنههوان ارتههران
کامههل بهها مبههارثکوشهه ،شهههوانی داشههته باشههد کههه تهها بههید، اسههت و بههه قههور  گذشههته ی   ،رههال 

 .مطابقت دارد
بِددی عَددنْ ...

َ
کْلَددةٌ : »تَددالَ  ،۷ ِ   اِ عَبْدد أ

ُ
کُلُهَددا أ

ْ
خِددی یَأ

َ
حَددل ُ  عِنْدداِی  لْمُسْددلِمُ  أ

َ
نْ  مِددنْ  إِلَددی َ  أ

َ
 أ

 ََ عْتِ
ُ
 .«رَتَبَة   أ

                                                                 
 .۸۷، ص۹، جشرح الکافع. 1
ک رت ا .2 الف ان لماعو من » که:به این ،دلالت دارد وافعالهمین نکته بیان  ست و برف ان نی  مانند اف  در این روایت عدد 

 .(۶۷۶، ص۵، جالوافع« )النان
که غرض از آن دفع توهم است ) 3.  .(۱۸۷، صجواهر البلاغ ارتران از موارد اقناب بلاغی است 
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کید بعدی روایت با روایت این  مجلسهی علامهه ،روایهت ایهن در ولی ،دارد اخوت همان بر تأ
کلو» ل ت در کلهو یعنهی ،اشهدب فهت( برکه این یکی ؛است دانسته محتمل را فرض دو «ا  در کهه اَ

 ضهم بهر دیگهری و اسهت دفعهه یه  یها مرتبهه ی  خوردن مفادش و است مرة مصدر صورت این
کلو یعنی هم ،   1.خوراک و لقمه یامعن به است اسم ،صورت این در که اُ
 مفهاد بها اول صهورت نگارنهد، نظهر بهه 2.اسهت کرد، بیان را دون صورت تنها الوافع صارب و

 ارتیههاج و نیههاز رفههع در بحههث ،شههد بیههان کههه قههور همههان یههون ؛دارد یشههتریب سههازگاری روایههات
 از منظهورکهه ایهن مگهر ،باشهد عته  از افضل تا گیردنمی صورت واردی لقمه با نیاز رفع و است
مصةاد    کتهاب در .دارد همهرا، بهه را انسهان اشهباع و کندمی لوع سد که باشد خوراکی و لقمه

کلهو» از مهراد کهاین بر دارد دلالت که است شد، وارد روایتی انخوا   ،اسهت «اشهباع» یامعنه «ا
کی یا لقمه هر مطل  نه  :خورا

بِدی عَنْ »
َ
کْلَدةٌ : تَدالَ  ۷جَعْفَدرٍ  أ

ُ
طْعِمُهَدا لَْ

ُ
خدا   أ

َ
حَدل ُ  -جَدل َ  ژَ  عَدق َ  -  ِ   فِدی لِدی أ

َ
نْ  مِدنْ  إِلَدی َ  أ

َ
 أ

شْبِعَ 
ُ
کِینَ  عَشَرَةَ  أ   3؛...« مَسَا

تر از آن است کیه برای من م بوب ،ه برادر دین  ان اطعان کنم و او را سیر کندای که بلقمه
 .ده مسرین مخالف را سیر کنم

کلهو بهین مقابلهه قرینهه ،اسهت روشهن کهه قورهمان  از منظهورکهه ایهن بهر دارد دلالهت اشهباع و ا
کلو   .شود اشباع سبب که است خوراکی بلکه ،نیست خوراکی و لقمه هر ا

بِ  عَنْ ...
َ
نْ : »تَالَ  ،۷ ِ   عَبْاِ  یأ

َ
دْخُلَ  ژَ  دَرَ هِمَ، خَمْسَةَ  یخُذَ  لَْ

َ
بْتَداعَ  ،هدذِهِ  سُدوتِکُمْ  إِلی أ

َ
 فَأ

عَامَ، بِهَا جْمَعَ  ژَ   لط َ
َ
فَر    أ حَل ُ   لْمُسْلِمِینَ  مِنَ  َُ

َ
نْ  مِنْ  إِلَی َ  أ

َ
ََ  أ عْتِ

ُ
سَمَة   أ  ؛«َُ

سپس طعام  را تهیه کنم کیه گروهی   ،شون درهم بگیرن و به بازار شما وارد پنجکه این
 ،ای را آزاد کینمکه بنیدهبرای من از این ،ه  از مامنین را گرد آورنوکند و گررا سیر م 

 .تر استم بوب

 الظهاهر علهی و اسهت گذشهته مطالهب مؤیهد و اسهت قبلهی ارادیهث هماننهد نی  ردیث این
 است کرد، نبیا را آن گذشته ارادیث مضمون تأیید در کلینی مررون

                                                                 
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 1
 . ۶۷۷، ص۵، ج. الوافع2
 .۴۴، صمصاد   انخوا . 3
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 مؤمناست نه فقر  مؤمنملاک در آثار اطعام احتیاج 
، تَددالَ: تَددالَ لِددی ددیْرَفِی ِ بُددو عَبْدداِ  ِ   ... عَددنْ سَدداِیرٍ  لص َ
َ
کُددل َ یَددوْمٍ : »۷أ  ََ نْ ُ عْتِدد

َ
مَددا مَنَعَددکَ أ

ق سَددمَة  تَمِددلُ مَددالِی َلِددکَ، تَددالَ: « َُ ِْ کُددل َ یَددوْمٍ مُسْددلِ »تُلْددتُ: لَایَ ژْ « ما  ُ طْعِددمُ 
َ
فَقُلْددتُ: مُوسِددر   أ

ق تَالَ  عَامَ  إِن»: فَقَالَ: مُعْسِر    ؛« لْمُوسِرَ تَاْ یَشْتَهِی  لط َ
مین بیه  یکن ؟ عر  کیردن: دارایای آزاد نم روز بنده امان فرمودند: چه مانع  داری که هر

نگر باشید ییا تیوا :عر  کردن  روز مس مان مامن  را اطعان کن فرمودند: هر .این مقدار نیست
 .شودیابد و م  اج طعان م ناتوان؟ فرمودند: حق این است که گاه  توانگر نیز اش ها م 

کههه در ایههن رههدیث راوی از امههان  ؛ایههن روایههت از لهتههی منحصههر بههه فههرد اسههت سههّال یههرا 
کههه مههی کههرد تهها ثههواب معهه مههّمنپرسههد  ادل عتهه  داشههته باشههد یهها انسههان نیازمنههد را بایههد اقعههان 
گههاهی ّفرماینههد: ممههی شههود؟ رضههرت در لههوابمههی د را هههم شههاملنیازمنههغیر سههر یهها تههوانگر هههم 

گهر یهه مسهلم را مطله  آورد، اسهت لهاایهن در. کندمی ارتیاج تان به قعان پیدا امها بهه قرینهه  ،ا
گذشته و بها شهرایط مهذکور اسهت، ولهی روایهت  مهّمنمقصهود مسهلمان  ،بیان شدیه آن روایات 

یافدر که تا بتصدد بیان خصوصیت در کردیمه کنند، قعان از لهاتی  نیست تها  ،رال مطرح 
کنهد و محتهاج بهه لمهع عرفهی باشهیم گذشهته منافهات پیهدا  ولهی از ایهن  ؛به اقلاقش با مطالب 

که وضعیت  یافت اقعان تابع رال اوست مّمنلهت   ،نهه تهابع اقتضهائات زنهدگی او ،برای در
گر فی الحال  ؛در مقان بیان است گهرو قعهامی ات مهادی یها شخصهیتیریها مهّمنیعنی ا ش در 

  .رفع رالتش از همان لهات بیان شد، استمّمن است، وظیفه 
را باید میورد بررسی  قیرار داد. ایین لفیظ از « اش هاء»برای فهم دقیق این مط ب لغت 

نزوف نفس و کنده شدن نفیس »گرف ه شده است. راغب معنای این ماده را  «شهو»ماده 
دانس ه است. لاا درباره شیهوت نفیس ایین طیور « د اراده استنسبت به چیزی که مور

 1.نوش ه است: مایخ لّ البدن من دونه کشهوة الطعان عند ال وف

که شهوت در فرض می این عبارت فهمید، از کنهد و مفههون ایهن مهی پیهدا امعنه «لهوع»شود 
 2انهد؛هپرداختهپهب تنهها بهه مهوارد اسهتعمالی آن  .ان امری بهدیهی اسهتشناسماد، در نظر ل ت

مفههاد آن بههاب مطاوعههه اسههت و مطاوعههه بههه  - بههاب افتعههال اسههت کههه از -امهها هی ههت ایههن لفهه  
                                                                 

 .۴۶۹، صمفرداتال 1.
 .۲۶، ص۴، جالمحیط فع ال غ ؛ ۶۸، ص۴، جالعین ؛۲۲۰، ص۳، جمعجل مقاییس ال غه. 2
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ا مطههاب  بهها مههاد، قههوع اسههت و ایههن معنهه 1.ی اقبههال و وفهها  بهها ییهه ی از روی میههل و رغبههتامعنهه
کرداثر که ادبا مطرح  اء ی لفه  اشهتهامعنه. بنابراین، تناسبی با مفاد مطاوعه ندارد اند،،پذیری 

تضای نفهب و یون بحث اق .«شنیاز مطالبه نفب یی ی را از روی اقتضا و قبیعتش و»یعنی 
که مطالبه از ناریهه علائهم ریهاتی و تهابع  ،رقیقتدر  مطرح است، مراد از اشتها لایى است 

کههه تقابههل اشههتهانیههاز نفههب باشههد . کنههدمههی پیههدا اقعههان بهها لههوع معنهه . در ایههن صههورت اسههت 
ن»ن از مراد امابنابراین،  هرَ قَهدف  إح مُوسح هتَهح یَ الف عَهانَ  یشف کهه تهوانگر اسهت ،«الطَّ توانهد مهی یعنهی انسهانی 

کند  .گاهی نیاز و ارتیاج ریاتی به قعان پیدا 
که کرد، است  گونه نگارش    :علامه مجلسی در این بار، این 

عَامَ.  إِن   لْمُوسِرَ تَاْ یَشْتَهِی  لط َ
منین و  برای تعمیم و بیان علت فضل است و کهه ادخهال سهرور در قلهوب مهّ آن علت، این است 

که شهامل موسهر ههم مهی   2شهود.اکران ایشان و قضای نیازهای مهم و مورد اهتمامشان از اموری است 

من تفسهیر شهد، اسهت. مصاد   انخةوا لذا در روایتی در   3شهیخ صهدو  ادخهال سهرور بهه اشهباع مهّ
ملاک نیهاز و رالهت و لهوع اسهت یها بهه معنهای عهامش بنابراین، ملاک در اقعان فقر نیست، بلکه 

یهه در بحث در نیاز و ارتیاج ریاتی مّمنین اسهت، اعهم از مهادی و غیرمهادی. البتهه بها تولهه بهه آن
گرفهت  -ردیث هیجدهم  من معسهر افضهل از اقعهان مّسهر  -کهه مهورد بررسهی قهرار خواههد  اقعهان مهّ

کرد،   4است.است و علامه مجلسی به این افضلیت اشار، 
یارت »ارتباط مفهومی   «مؤمناطعام »با  «مؤمنز

بُو عَبْاِ  ِ  
َ
بِی شِبْلٍ، تَالَ: تَالَ أ

َ
ری: »۷...عَنْ أ

َ
 إِطْعَامَدهُ،  مَا أ

یَدارَةَ  لْمُدْ مِنِ إِلا َ شَیْئا  یَعْاِلُ زِ
طْعَمَ مُْ مِنا  مِنْ طَعَامِ  لْجَ 

َ
نْ یُطْعِمَ مَنْ أ

َ
َ ٌ عَلَی  ِ  أ ةِ ژَ حَ  «.ن َ

کهای هدر این روایت نکت که آن تواند تمانمی ولود دارد   ،در مبارهث قبهل تبیهین شهدیه را 
کند تأیید یارت  .و تحکیم  یهارت از مهاد،  .معهادل اقعهان او انگاشهته شهد، اسهت مّمنم  «مور»م

بهه بلکه  ،گویندنمی البته به هر میلی مور 5.است «میل»ی اگرفته شد، است و این ماد، به معن
                                                                 

 .۵۵ و ۵۴، صتحقیقات و اشاةات. 1
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 2

 .۴۴مصادقو الاخوان، ص 3.
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 4
 .۳۷۹، ص۷، جالعین ؛۳۶، ص۳، جمقاییس ال غهمعجل  .5
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کهههردن و انصهههراف از غیهههر» و  1«عهههوج»لهههذا از آن تعبیهههر بهههه  .شهههودمهههی گفتهههه «میهههل همهههرا، بههها رو 
عالو»هی ت این لف   .هم شد، است2«عدل» آیهد و بهر مهی مصهدر ثالهث بهه رسهابو  اسهت «فح

ایههن لفهه  دلالههت دارد بههر  لههذا مجموعههاً  3کنههد.مههی دلالههت اتصههاف بههر ولههه منصههب و تصههدی
کردن زائر به مهزورتصدی میل و توله و انصر» کهه زائهر عههد،«اف از غیر و رو  دار ؛ بهه ایهن صهورت 

یارت بها امعن. بنابراین، است و انصراف از غیر تمایل به مزور تناسهب تهان  «رهبّ و مهودت»ی م
در رال محبهت بهه مهزور  ،این میل بودن انجان صددون فرض دیگری غیر از تمایل و دری ؛دارد

فی اقعان ههم در فهرض محبهت و اخهوت ایمهانی صهورت دیگهری و تعظیم او ندارد و یون از قر
یهارت  مهّمننداشت، پهب اقعهان  یهارتی بها قیهد رفهع رالهت و سهد ؛ اسهت مهّمننهوعی م البتهه م

یهارت بهه همهرا، رفهع رالهت از مّمن. بنابراین، لوع  اقعهان  ،لهذا در آثهار .اسهت مهّمناقعان، م
یههارت بههدون ایههن قیههد اسههت در روایههت بعههدی بههه افضههلیت بههه همههین لهههت  .مقههدن بههر نفههب م

یارت اشار، دارد  .اقعان بر نفب م
بِددی عَبْدداِ  ِ  

َ
نْ »، تَددالَ: ۷...عَددنْ أ

َ
ورَهُ، ژَ لَْ زُ

َ
نْ أ

َ
حَددل ُ إِلَددی َ مِددنْ أ

َ
تَاجددا  أ ِْ طْعِددمَ مُْ مِنددا  مُ

ُ
نْ أ

َ
لَْ

ََ عَشْرَ رِتَابٍ  عْتِ
ُ
نْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
ورَهُ أ زُ

َ
 ؛«أ

 ارتییکیردن اوسیت و ز ارتییتر از زمن م بوب یمامن م  اج برااطعان  ،قیبه ت ق
 .تر از ع ق ده بنده استمن م بوب یکردن او برا

یهارت بهر عته  بهر افضهلیت اقعهان  علاو، بر ،در این ردیث شری  بیهان افضهلیت اقعهان و م
یههارت نیهه   کیههدنسههبت بههه نفههب م کههه در روایههت  تأ کههه متناسههب بهها آن ییهه ی اسههت  شههد، اسههت 

کردیمگذشته ب بهه عنهوان مهلاک در افضهلیت اقعهان بهر  مهّمننی  در این روایت به ارتیهاج  .یان 
یارت اشار، شد، است  .م

 حکمت اطعام حفظ عزت مؤمن است
بِدددی عَبْددداِ  ِ  

َ
َِ عَشْدددرِ رِتَدددابٍ ژَ »، تَدددالَ: ۷... عَدددنْ أ حَدددل ُ إِلَدددی َ مِدددنْ عِتْددد

َ
طْعَدددامُ مُدددْ مِنٍ أ لَِْ

صْرُ، إِنْ لَمْ ُ طْعِمُدوهُ »ق! تَالَ: فَقَالَ: لْتُ: عَشْرِ رِتَابٍ ژَ عَشْرِ حِجَجٍ تَالَ: تُ «. عَشْرحِجَجٍ  َُ یَا 
هُ  َُ و

ژْ ُ ذِل ُ
َ
صْدرُ، ءُ إِلیفَیَجِی مَاتَ، أ َُ اصِدلٍ؛ یَدا  َُ لَةِ 

َ
لُهُ، ژَ  لْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأ

َ
اصِلٍ فَیَسْأ َُ

                                                                 
 .۲۷۸، صلاغهاساس الب 1.
 .۳۶، ص۳، جمقاییس ال غهمعجل . 2
 .۱۳۹ -۱۳۷، صمصباح الهدایه .3



ناس
ناش

مع
 ی

ر رژ 
ن د

 م م
عام

 ط
ی

ت،
ا

 
  أک

با
 ای

کاف
ب  ل

 کتا
بر

 ی

 

 

111 

 
َ
مَدا أ َ ُ حْیَا مُْ مِنا  فَکَأَ

َ
مُدوهُ، ژَ إِنْ مَنْ أ مَت ُ

َ
نْ لَدمْ ُ طْعِمُدوهُ فَقَداْ أ ِِ ، فَد

داسَ جَمِیعدا  طْعَمْتُمُدوهُ  حْیَدا  لن َ
َ
أ

حْیَیْتُمُوهُ 
َ
 ؛ «فَقَاْ أ

سیائل  .تر از ع ق ده بنیده و ده حیج اسیتاطعان مامن  در نزد من م بوب ،به ت قیق
د: ای به تع ب عر  کیردن: ع یق ده بنیده و ده حیج؟ حضیرت فرمودنی که گویدم 

پیس در ن ی یه بیه  .اییدمیرد و یا اورا بیه الیت انداخ یهم  ،اگر اطعامش نرنید ،نصر
کند و مرگ برای او از ابیراز کند و اح یااش را به اابار از او ط ب م ناصب  راوف م 

گویا هممیه میردن را احییا  ،کس  که مون  را احیا کند ،ای نصر .نیاز ناصب  به ر است
او  ،او خواهد مرد و اگیر او را اطعیان کنیید قطعاً  ،او را اطعان نرنیدپس اگر  .کرده است

 .زنده خواهد ماند

از ی  لههت بسهیار ممتهاز اسهت. و ایهن  -که آخرین روایت این باب است  -این روایت شری  
پرسهد و امتیاز این است که سائل از ولود مبارک امان با تعجب دربهار، ایهن آثهار مترتهب بهر اقعهان مهی

کهه اگهر او را اقعهان نکنهد، او خواههد مهرد و یها ایهنکنهد. رضهرت مهیسرّ آن را بیان می امان کهه فرماینهد 
کهه بهه دشهمنان اههل ع ت ایمانی او به ذلت تبدیل شهد، و بهرای نجهات لهان خهود مجبهور مهی شهود 

من  کنهد. در ایهن صهورت، مهر  از ایهن ذلهت بهرای او بهتهر اسهت. لهذا اقعهان اریهای مهّ بیت مرالعه 
کاملًا منطب  با برداشت ما از مجموعه روایات است.خو  اهد بود و این مطلب 

 گیرینتیجه
کهه بیهان شهد با کهه اقعهان ، مهیتوله به مطالبی  گرفهت  ی صهرف ابهه معنه مهّمنتهوان نتیجهه 

بلکه ولهی از ولو، ابراز ایمان انسان و از مظاهر ایمهان اسهت و  ،ضیافت و مهمانداری نیست
از  مههّمن،یعنههی رفهع نیهاز  مهّمنلهذا اقعهان  .شههودمهی شهناخته مهّمنز غیههر ا مهّمن ،بهه واسهطه آن

کهه منشه ،و محبهوب خداونهد اسهت .است مّمناو که این لهت کهه دارد  آن  أبهه خهاقر ایمهانی 
کههه بههه خههدا دارد .رههبّ الهههی اسههت آوردن نیههاز و رالههت بههرادر درصههدد بههر ،و بههه خههاقر عشههقی 

بهه خهاقر خهداو رهب الههی بهه  دی بهرادر ایمهانیش راایمانی خود برآیهد و ریهات مهادی و غیهر مها
گیرد تا او محتاج به دشهمنان خداونهد نباشهد کهه آثهارش بها عته   .عهد،  ایهن امهر همهانی اسهت 

کرد و از قرفهی یهارت  ،رقبه ویا رج مقبول برابری نخواهد  و رتهی نجهات لهان  مهّمنمقهدن بهر م
 .است نبی و زاد، انبیا

که تمان روای ،از قرفی کلینهی روشن شد  ات این باب با ارتباط منطقی خاص توسط مررهون 
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کههاملاً کنههار هههم قههرار داد، شههد، و روایههت ای رسههاندن مخاقههب بههه مقصههود اصههلی ییههنش بههر ههها 
که روایت اول و ردیث آخر در نشهان دادن مقصهود نقهش مهمهی  همینین اند.،شد روشن شد 

انواد، ردیثی با یینش و ترتیهب کند و خمی ما را به ی  مقصود راهنمایىها آن داشته و همه
کلینی مفاد و معن  .ی این روایات را منطقی و موله ساخته استاعالمانه مررون 
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